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 شهرآرا در سلسله گزارش هایی تغيير سبک زندگی جوانان در سال های اخیر را بررسی می کند
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ــه  ــلا از چ ــت. اص ــم اس ــی مبه ــد، کم ــق گرفتن ــهر رون ــش در ش ــت پی ــه از چندوق ــه اینک ــخ ب پاس

زمــان مــا مشــتری ثابــت آن فضاهــای شــیک، دنــج و کم نــور شــدیم؟ از کــدام روز تصمیــم گرفتیــم 

کــه بــر سر زبان هایــمان بیفتــد تفریحــمان شــده اســت رســتوران رفتن و قهوه خــوردن؟ ذائقــه مــا 

چگونــه تغییــر کــرد وقتــی هنــوز معتقدیــم هیــچ غذایــی طعــم دســت پخت مادرمــان را نمی دهــد؟ 

حتــی قهوه خورهــای حرفــه ای و عاشــقان غــذای بیــرون هــم شــاید دقیــق به خاطــر نیاورنــد از چــه 

زمــان این همــه در زندگی هایشــان جــا بــاز کــرد. ناگهــان شــهر پــر از کافــه و رســتوران شــد، وگرنــه 

تــا ســه چهار ســال پیــش می شــد آن هــا را شــمرد. حــالا پــول قهــوه و غــذای رســتوران بخشــی از 

هزینه هــای ضروری زندگــی اســت. بالاشــهری و پایین شــهری هــم نــدارد. آن کــه ثروتمندتــر اســت،

ــد  ــه درآم ــد و آن ک ــان می کن ــب را امتح ــام عجی ــا ن ــی ب ــی آورد و غذاهای ــا سر درم ــا و گران قیمت ه از آن لاکچری ه

ــا ناخــودآگاه ســبک جدیــدی را  ــه ی کمــتری دارد، بــه ســهم خــودش هــم رســتوران می شناســد هــم کافــه. آگاهان

رواج دادیــم. داریــم تبدیــل می شــویم بــه خانواده هایــی عاشــق رســتوران و کافی شــاپ. برخــی دلایــل را از زبــان 

کارشناســان آورده ایــم. شــاید بهانه هــای دیگــری هــم از قلــم افتاده باشــد.

در پس شلوغی رستوران ها و کافه های شهر 

به ویژه در شب های تابستان، فقط مشکلات 

فــردی نهفته نیست، بلکه فضای جامعه و 

تماشای آن از سوی افراد هم می تواند آنان 

را به انجام چنین رفتاری تشویق کند. به نظر 

می رسد شکل جامعه به سوی این نوع شیوه 

زندگی درحال تغییر سریع است، درحالی که 

شاید خیلی ها علت آن را ندانند یا فقط صحبت 

از یک جذابیت ساده باشد. تحلیل این رفتار را 

از  حسن رضایی بحرآباد، دکتری جامعه شناسی 

و پژوهشگر فرهنگ عمومی پرسیدم و این گونه 

پاسخ گرفتیم.

شما به عنوان یک شهروند متوجه افزایش بی رویه 

و ناگهانی قهوه فروشی ها و کافی شاپ ها به ویژه 

در سال های گذشته شده اید؟ از دیدگاه کارشناسی علت 

افزایش چنین پدیده های شهری چیست؟

البته چندسال است که این روند افزایشی به 

چشم می خورد. چنان که درباره عطاری ها و 

فروشندگان داروهای گیاهی نیز همین طور 

ع سخن و  ینجا موضو لبته در ا اســت که ا

تحلیل ما نیست، اما به هرحال مانند هر کالا و 

خدمات دیگری، افزایش عرضه، معلول افزایش 

تقاضاست. بنابراین، باید دید افزایش تقاضا 

برای کافه ها از سوی شهروندان یا مشتریان 

چرا اتفاق افتاده است. می توان از دو دسته 

علل موجده و علل مبقیه سخن گفت. به زبان 

ساده تر، می توان علل به وجودآورنده و علل 

ادامه دهنده این پدیده را بررسی کرد. یعنی 

چرا چنین مکان هایی به وجود آمده و چرا این 

رشد ادامه داشته است.

پاسخ به سؤال اول نیازمند اشاره به مفهومی 

به نام فضاهای عمومی است و منظور، هرگونه 

فضای شهری است که خارج از فضاهای شخصی 

و خصوصی (مثل منازل) و فضاهای دولتی و 

حکومتی (مثل سازمان ها و اداره ها و فضاهای 

در تملک یا سیطره حاکمیت) است. فضاهای 

عمومی برای همه شهروندان قابل دسترسی 

ند و اساسا زندگی اجتماعی، ا   و استفاده

اغلب در چنین فضاهایی جریان دارد. یعنی 

ارتباطات انسانی گوناگون شهروندان خارج 

از فضای خصوصی و دولتی، عمدتا در این 

فضاها شکل می گیرد؛ مثل خیابان ها، پارک ها،

پیاده روها و ساحل ها. مالکیت این فضاها 

نیز در انحصار شخص یا گروه خاصی نیست 

و همه شهروندان حق استفاده از آن را دارند.

در گذشته و در جوامع کوچک تر و محلی تر 

نیز از دیرباز چنین مکان هایی وجود داشته 

است که مهم ترین آن ها، میدان ها، چارسوها،

ها و نظایر  ها، بازارها، قهوه خانه  عبادتگاه 

اند و همیشه نقش مهمی در حیات  آن بوده 

جمعی انسان یکجانشین داشته اند. به تدریج 

و با تغییراتی مانند افزایش جمعیت و تراکم 

آن، گسترش و رشد شهرها و شهرنشینی،

تقسیم کار اجتماعی و تفکیک محل کار از 

محل زندگی، رشد آپارتمان نشینی، افزایش 

میزان اوقات فراغت و... نیاز به این فضاهای 

عمومی نیز در شهرها افزایش یافته است. البته 

مکان هایی مثل کافه ها و رستوران ها و کلوپ ها 

لحاظ حقوقی، فضای عمومی نیستند و  ز  ا

مالکیت آن متعلق به اشخاص است، اما از 

لحاظ امکان حضور و استفاده همه شهروندان 

از آن ها، به نوعی فضای عمومی یا نیمه عمومی 

محسوب می شوند.

کارکرد این فضاهای عمومی چیست؟ پاسخ 

به نیازهای ارتباطی و فعالیت های جمعی 

انسان ها. شهروندان برای ایجاد ارتباطات 

انسانی و رفع نیازهای اجتماعی خود به این نوع 

فضاها نیاز دارند. به میزانی که اگر یک جامعه 

از لحاظ اجتماعی و سیاسی توسعه یافته تر و 

دمکراتیک تر باشد، فضاهای عمومی نیز رونق 

بیشتری خواهند داشت و بیشتر نیز از سوی 

حکومت ها به رسمیت شناخته می شوند.

اگر شما به تغییراتی که در این دوسه دهه در 

حیات شهری، اجتماعی و روانی ما ایرانیان 

به وجود آمده است، نگاه کنید، دلایل افزایش 

تقاضا برای مکان هایی مانند کافه ها را بهتر 

درک خواهید کرد. به طور خلاصه در این چند 

دهه شهرها بزرگ تر شده اند، جمعیت جوان 

تحصیل کرده افزایش پیدا کرده، فردگرایی و 

گمنامی رشد کرده و روابط و اجتماعات محلی 

و خانوادگی و سنتی کم رنگ تر شده و به موازات 

آن کنترل های اجتماعی سنتی بر این افراد 

جوان تحصیل کرده کاسته شده، خانواده های 

هــســتــه ای کــوچــک آپــارتمــان نــشــیــن جای 

خانواده های هسته ای بزرگ ویلایی نشین یا 

خانواده های گسترده سنتی را گرفته اند، حقوق 

بر تکالیف پیشی گرفته و تأکید بر آزادی های 

فردی انسان ها در مراودات و تعاملات انسانی 

بیشتر شده است. همه این ها را 

که کنار هم بگذارید، می بینید 

که این تغییرات نیاز به فضاهای 

ارتباطی جدید را به وجود می آورد 

و اگــر ایــن نیازهای جدید از 

سوی متولیان فضاهای شهری 

و عمومی به رسمیت شناخته 

نشود یا تغییرات متناسب با آن 

به وجود نیاید، خود را به وضعیت 

شهرها تحمیل می کند تا پاسخ 

خود را بیابد. افزایش کافه ها و 

کافه نشینی هم پاسخی به این 

نیاز است.

فرض کنید چند جوان امروزی 

بخواهند زمانی را در کنار دیگران 

و به دور از فضای خانه یا تحصیل یا کار و 

الزامات آن فضاها بگذراند و با هم گپ بزنند 

یا دو نفر بخواهند یک قرار شخصی یا کاری 

در هر ساعت از شبانه روز بگذارند یا حتی اگر 

تنهایی بخواهد ساعتی را در یک  کسی به 

محیط بیرون از خانه بگذراند. به فضاهای 

موجود شهری نیز نگاه کنید، چقدر در فضاهای 

عمومی این امکان برای آن ها مهیاست؟ به 

پارک ها و بوستان ها نگاه کنید،

پارک های ما اغلب عبارت اند از 

محوطه هایی از چمن و درخت و 

گل با چند نیمکت سه نفره دور 

از هم که یعنی آن سه نفر هم 

باید ردیفی کنار هم بنشینند و به 

روبه رو نگاه کنند! یعنی مبلمان 

شهری ما به هیچ وجه نیازهای 

ارتباطی و جمعی افراد را در نظر 

نگرفته است. حالا سرما و گرما و 

کنترل های احیانا سخت گیرانه 

حکومتی و ازدحام و... بماند.

و  تولد  گرفتن جشن    ن مکا ا

مــراســم شــادی این چنین هم 

بماند. این وضعیت فقط مختص 

جوان ها هم نیست. شما هر وقت به پارک ها 

و بوستان ها بروید، حتما تعدادی بازنشسته 

و سالمند را هم می بینید که مجبور شده اند 

روی صندلی های خشک آن به صورت فشرده و 

ردیفی کنار هم بنشینند تا شاید بتوانند ساعتی 

را به دور از تنگنای آپارتمان ها با هم بگذرانند 

و معاشرت کنند! خب این آدم ها چه کار کنند؟ 

مثلا در شهری مثل مشهد یا باید برای این 

نوع هم نشینی ها به یک رستوران بروند (که 

البته برای این امور طراحی نشده اند) یا به 

فضاهای تفریحی و رستوران های خارج شهر 

مثل طرقبه و شاندیز بروند (که آن هم از لحاظ 

مالی و زمانی و رفت وآمد و... محدودیت های 

خاص خودش را دارد) یا اینکه به فضاهایی 

ین میزان  برا ه ببرند. بنا ها پنا   فه نند کا ما

تقاضا و نیاز آن قدر زیاد است و حق انتخاب 

فضاهای گوناگون و مجاز آن قدر کم است و 

تعداد کافه ها روزبه روز افزایش یافته است،

به طوری که امروزه شما در محلات متوسط به 

بالای شهری مانند مشهد در هر خیابان بزرگ و 

کوچک حتما کافه ای برای نشستن پیدا خواهید 

کرد. شکل گیری و افزایش کافه پیاده روها در 

های گذشته نیز معلول همین عوامل  سال 

است. این شد علل موجده یا به وجودآورنده این 

پدیده.

برخی ها از دلایل شیک بودن و لاکچری بودن 

این گونه مکان ها برای جوانان سخن می گویند 

و برخی ها به عنوان تنها مکان سالم تفریحی.

تغییرات سبک زندگی و ارزش ها (بر اثر عوامل 

مختلفی که الان محل بحث و واکاوی ما نیست) 

باعث شده است معاشرت و قرارگذاشتن در 

کافه ها (علاوه بر آن محدودیت انتخاب که 

گفتیم) معناهای ضمنی دیگری نیز پیدا 

کند، مثلا نمایانگر تعلق به یک طبقه یا تیپ 

خاص اجتماعی و فرهنگی باشد. درحالی که 

مثلا درباره رستوران ها این گونه نیست یا 

دست کم به این میزان نیست. همین مسئله،

در کنار افزایش تعداد کافه ها، باعث ایجاد 

رقابت بین آن ها در طراحی های متفاوت 

، ، خدمات و محصولات شــده است فضا

به طوری که حتی محصولات برخی از این 

کافه ها قیمت هایی دارند که به هیچ وجه 

ی جور  د قتصا ا ش و منطق  با عقل معا

درنمی آید. این یعنی کافه رفتن برای برخی 

افراد به عامل تمایزطلبی و مصرف تظاهری 

تبدیل شده است. حتی دیده شده است که 

برخی افراد واقعا از طعم و مزه قهوه خوششان 

نمی آید، اما مصرف آن را نشانه تمایز و تفاخر 

می دانند.در شهرهای بزرگ اروپایی (که سنت 

کافه نشینی امروزی از آنجا آمده) هم تعداد 

کافه ها زیاد و متنوع است، اما کافه رفتن محل 

تفاخر و تعیین کلاس اجتماعی نیست. کافه ها 

محلی هستند صرفا برای قرار یا استراحت 

. بنابراین در آن شهرها شما  یا مطالعه و...

توانید با حداقل بودجه دانشجویی هم  می 

به راحتی به کافه بروید و از خدمات آن استفاده 

کنید، ولی در کشور ما این گونه نیست و کافه ها 

به نسبت سایر مکان هایی که غذا می فروشند،

گران محسوب می شوند. این تفاوت ها مستلزم 

آسیب شناسی است.

چرا ذائقه مردم مشهد و البته ایرانی ها نسبت 

به بعضی خوراکی ها مثل قهوه تمایل پیدا کرده 

است؟

اینجا همان جایی است که پای علل مبقیه یا 

ادامه دهنده این پدیده به میان می آید. ذائقه 

غذایی عمدتا امری تربیت پذیر و وابسته به 

محیط و عادات است. وقتی به هر دلیلی (کمبود 

فضاهای عمومی، تفاخر و تمایز طلبی، مصرف 

تظاهری و...) ذائقه ما به خوردن قهوه و کافئین 

آن عادت کرد، بدن ما نیاز پیدا می کند که آن 

را روزانه مصرف کند. البته برخی پژوهش های 

جدید حاکی است که عادت به مصرف قهوه،

علاوه بر نیاز بدن به کافئین، ناشی از یک تصور 

ذهنی است؛ یعنی مانند برخی دارونماها،

ذهنیت خاص فرد مصرف کننده قهوه به او 

تلقین می کند که با مصرف قهوه، نیاز جسمی 

او به کافئین برطرف می شود.

این است که می بینید علاوه بر کافه ها، تعداد 

زیادی مغازه عرضه قهوه به صورت سرپایی دایر 

شده است که به این نیاز پاسخ می دهد. علاوه 

بر این، خرید و استفاده قهوه ساز های خانگی 

هم در سال های گذشته رشد زیادی داشته 

است. البته قهوه و تجارت و تبلیغات آن در 

دنیا سال هاست که توسط برخی صاحب نظران 

محل بررسی و بحث است.

به طورکلی باید در مواجهه با این گرایش ها و 

تغييرات خوش بین بود یا بدبین؟

این پدیده هم مانند سایر پدیده های اجتماعی 

به تحلیل و آسیب شناسی نیاز دارد. هیچ پاسخ 

کلی وجود ندارد. باید با دقت، علل و عوامل 

مختلف آن را بررسی کرد. ضمن اینکه اساسا 

تغییرات اجتماعی اگر در بستر طبیعی خود 

رخ دهند، باید از آن استقبال کرد، چراکه 

باعث ایجاد توازن و تعادل در جامعه می شوند.

اما عوامل بی تعادلی و بی توازنی را نیز باید 

آسیب شناسی کرد.

«کافه» جایی برای تمایزطلبی و مصرف گرایی

تغييرات سبک زندگی 
و ارزش ها باعث شده 
معاشرت و قرارگذاشتن 

در کافه ها معناهای 
ضمنی دیگری پیدا کند 
مثلا نمایانگر تعلق به 

یک طبقه یا تیپ خاص 
اجتماعی و فرهنگی باشد

شروع روز با قهوه پایان شب در رستوران

«برای افزایش فروش باید مشتری ثابت  نوشته بود:

داشته باشید. کاری کنید هر مشتری که بار اول به 

کافه شما می آید، بارها برگردد. سود شما اینجاست.»

این را برای آموزش صاحبان کافه نوشته بودند. یعنی 

از این سو در هر کوچه پس کوچه کافی شاپ و قهوه سرا 

ظاهر می شود و از سوی دیگر، آدم هایی که در هر 

سن وسال به ویژه نوجوان و جوان هر روز برایشان مشتاق تر 

می شوند. صدف واقعا یک مشتری ثابت است. او ساکن 

منطقه سجاد و دانشجوی ترم آخر روان شناسی است.

تقریبا هرشب تابستان و زمستانش را در کافی شاپ ها 

می گذراند. گاهی با هم کلاسی قدیمی اش که از 

خارج آمده است، در کافه قرار می گذارد، گاهی هم که 

حوصله نداشته باشد، تنها به کافه ای می رود و گوشه ای 

می نشیند. برای مناسبت های شاد و تولد هم باز کافه:

اصلا روز من از ساعتی شروع می شه که قهوه بخورم.

شب امتحان قهوه می خورم، شبی که می خوام فیلم 

ببینم قهوه می خورم. فردا کلاس نداشته باشم هم قهوه 

می خورم. کلا با قهوه زنده موندم.

اینکه به خوردن قهوه معتاد شده است را با افتخار و 

البته خنده می گوید و حالا با نظر کارشناسی می داند 

هر کافه حدود قیمت هایش چقدر است: اغلب چندتا 

کافی شاپ مشخص می رم که قهوه هاشون رو دوست 

دارم. قیمتشون هم کم نیست. یکی توی بولوار سجاده 

که قیمتاش از بقیه کافه ها بیشتره. دو شب پیش یک 

آیس لاته و کیک سفارش دادم که شد ۳۸۰تومن. قیمت 

محصولات کافی شاپ های خوب گرونه. یعنی اگه بخوای 

قهوه خوب بخوری، همینه. چندتای دیگه هم هستن 

که معروفن. کافه روها اینا رو بلدن.

امین هم همراه یکی از دوستان همیشه پایه اش، مشتری 

ثابت کافی شاپ است. برخلاف آن مورد قبلی اما اهل 

تجربه کردن مکان های جدید نیست و بیشتر هم قهوه 

بیرون بر می گیرد: برای افرادی مثل من که باید سر ساعت 

در محل کار حاضر باشیم، قهوه بیرون بر عالی است؛ نه 

زحمت درست کردن در خانه دارد، نه معطلی. هرچه کافه 

بیرون بر در مسیر شرکت هست را تست کردم و مدت 

زیادی است که مشتری یکی باقی ماندم.

از اینکه چه وقت و چطور قهوه خور شده است، خیلی 

یادش نیست، فقط می داند بعد از کرونا لذت بخش ترین 

تفریح بود: خیلی وقت بود می دانستم قهوه برای سلامتی 

مفید است و دوست داشتم امتحانش کنم. حالا هم 

این قدر تنوع و کیفیت در کافی شاپ ها هست که 

به راحتی می شود هر روز قهوه خورد. من با این سبک 

از زندگی موافقم.

همه اعضای خانواده اضافه وزن دارند؛ هم زن و شوهر و 

هم سه پسرشان، اما آن عادت همیشگی را حفظ کرده اند؛

هفته ای دو روز غذای بیرون. این جدا از مهمانی های 

دیگران یا مــواردی است که به طور اتفاقی می روند 

رستوران. محسن، پدر خانواده، می گوید: من عاشق 

فست فود و غذای بیرون هستم. اصلا هم پولش را جزو 

هزینه های زندگی نمی دانم. تنوعی که در غذای بیرون 

هست، در خانه نیست. اگر حساب کنید، از تفریحات 

دیگر هم ارزان تر است. بچه هایم هم به غذای رستوران 

عادت کرده اند.

از هشدارهای دیگران برای خطرات غذای آماده خبر دارد،

اما انگار خیلی برای این خانواده مهم نیست: بالاخره هر 

خانواده ای یک جور است. نمی شود کاملا سالم زندگی 

کرد. هرکاری بکنیم یک ایرادی دارد. اگر رستوران رفتن 

بد بود، این همه شلوغی نداشت.

تغییر سبک زندگی، آسیب روانی دارد

تمایل زیاد به رستوران گردی از نظر سلامت روان نشانه 

خوبی نیست، به ویژه اینکه به شکل افراطی درحال 

افزایش است. افسانه افسری، کارشناس ارشد مشاوره 

خانواده، علت های آن را میان زنان و مردان تقسیم 

می کند که هرکدام خود را این گونه بروز می دهند:

بخشی از علت ها مربوط به جامعه است، مثل حرکت 

به سوی صنعتی شدن، شاغل بودن زنان، کاهش زمان 

ماندن در خانه و تأثیر رسانه ها، اما قسمت مهم به 

روحیات زنان و مردان برمی گردد. اول اینکه زنان از 

سبک زنانگی قدیم که تمایل به خانه داری و پخت وپز 

داشتند یا کدبانوگری، دور شدند. همین باعث شده 

است برخی حتی زیر بار نظافت خانه هم نروند. این ها 

را نشانه رفاه می دانند و امروزی بودن.

وی ادامه می دهد: دغدغه های زنان ما فرق کرده است 

و این نشانه خوبی نیست. آشپزی را دوست ندارند، اما 

نمی دانند هرچه بیکارتر باشیم، زمینه نشخوار ذهنی 

و افسردگی در ما بیشتر می شود. کار بیرون از خانه 

خستگی و فرسودگی می آورد، اما کارکردن در خانه 

باعث ایجاد روحیه شادی و شادابی می شود. زنان 

قدیم سالم تر بودند، عمر طولانی تر و امید به زندگی 

بیشتری داشتند، زیرا همیشه سرگرم بودند. حتما 

این تجربه را دارید که هنگام استرس وقتی کارهای 

خانه را انجام می دهید، آرام تر می شوید.

این روان شناس معتقد است برخی خانم ها حال وحوصله 

غذاپختن ندارند، زیرا از لحاظ روحی حالشان خوب 

نیست. برخی درگیر مشکلات و دعواهای زناشویی 

هستند و تعدادی اختلالات روحی دارند و همین،

تمایل به رستوران رفتن را در آن ها افزایش می دهد.

تعدادی هم تفریح را در غذاخوردن می بینند، یعنی 

نوعی تنوع طلبی.

افسری در توضیح بیشتر اضافه می کند: نظرات مختلفی 

دراین باره میان زنان وجود دارد، یعنی تفکر زنانه عوض 

شده است. مراجعانی داشتم که می گفتند نمی خواهیم 

خودمان را در خانه پیر کنیم. یکی می گفت شوهرم 

وظیفه دارد مرا ببرد بیرون. درحالی که 

جزو طبقه ضعیف جامعه بودند، همه 

رستوران های گران قیمت شهر را تجربه 

کرده بودند. خانم می گفت اگر رستوران 

نرویم، من از چه چیزی در اینستاگرام 

پست و استوری بگذارم؟ درحالی که 

دلیل اصلی همه اختلافاتشان اختلال 

شخصیت خانم و اعتمادبه نفس کم او بود 

و می خواست کمبودهایش را جبران کند.

این کارشناس سپس می رود سراغ تحلیل 

رفتارهای مردان و پاسخ به اینکه مردان 

رفتن  چرا تمایل افراطی به رستوران 

پیدا کرده اند: علت رفتارهای مردان هم 

متفاوت است و البته درست نیست. اگر 

زن، زنانگی داشته باشد و خانواده سالم 

و شاد باشد، این همه تمایل به غذای 

بیرون خوردن در مرد دیده نمی شود،

اما وقتی زن از خانه و پخت وپز بیزار است و استقبالی 

هم از مرد نمی شود، بهترین انتخاب خارج شدن از 

خانه است. از طرف دیگر، رستوران رفتن و پرداختن 

پول غذا برای مرد نوعی تأمین حس قدرت طلبی

 می دهد. وی ضمن تأکید بر اینکه کمبودهای روحی 

و روانی با غذاخوردن پر نمی شود، می افزاید: شاید 

به شکل موقت آرام باشیم، اما در فرصت دیگری مشکلات 

به شکل انفجاری بیرون خواهند ریخت. درحالی که باید 

به جای رستوران رفتن به درمان کردن پرداخت. اگر افراد 

مشکلات خلقی در درون خود احساس می کنند، اگر 

تغییری در دیدگاه زن نسبت به زن بودنش ایجاد شده 

است، اگر خانواده دیگر شاد نیست و صمیمیت وجود 

ندارد، همه باید به کمک درمانگر برطرف 

شود.

این مشاور خانواده به یکی دیگر از 

علت های مهم این سبک زندگی هم 

اشاره می کند: خانواده های امروزی 

به شدت کمبود گفتمان و طلاق عاطفی 

دارند. روزها بدون هیچ گفت وگویی 

میان فرزندان و والدین می گذرد و 

رستوران رفتن هم بهانه خوبی است برای 

اینکه ساعتی که کنار هستیم، دعوایی 

اتفاق نیفتد. درحالی که رستوران رفتن 

نمایش بیرونی خوشبختی است، شبیه 

به خیلی های دیگر یا بلاگرها.

افسری درمجموع این نکته ها را هم 

ــادآور می شود که رواج این سبک  ی

نمایشی که اصلا مناسب نیست، یعنی 

خلأهای زیادی در درون ما وجود دارد 

که با این روش ها به دنبال ظاهری زیبا یا آرامش موقت 

هستیم. بالاخره به تکرار می رسیم که بعدش چه کنیم؟ 

مشکلات بعدی مثل اضافه وزن و بیماری های پس از آن 

را چه کنیم؟ و در نهایت رستوران گردی هرگز خلأهای 

شخصیتی را درمان نمی کند. درحالی که حس آرامش 

در تغییر سبک زندگی، حمایت ها و رفت وآمدهای 

خانوادگی و فامیلی است.

 افسانه افسری: 
دغدغه های زنان ما فرق 
کرده است و این نشانه 
خوبی نیست. آشپزی 
را دوست ندارند، اما 

نمی دانند هرچه بیکارتر 
باشیم، زمینه نشخوار 

ذهنی و افسردگی در ما 
بیشتر می شود.


